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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی
سرگذشت »مجید جیغی« صحنه های دردناک زیر پوست شهر را عریان کرد

ارتباط سیاه در پاتوق‌ها ی کثیف!  فرجام دختر ۱۳ساله تزریقی و خواهران شیشه ای! 

این روزهــا به جای نیمکت های مدرسه، پشت 
میز و نیمکت اعتیاد نشستم و به جای دفتر و قلم 
نیز پایپ شیشه ای را به دست گرفتم. خوب می 
دانم آینده ای جز تباهی ندارم چرا که در  امتداد 
تاریکی ها قدم در مسیر ویرانگر اعتیاد به مواد  
مخدر صنعتی  گذاشتم و.... دختر نوجوان  15 
ساله که با چشمانی  اشکبار و نگاهی سرزنش 
آمیز به دستان دست بند زده پدر و مادرش خیره 
ــود، در شرح داستان تلخ زندگی اش به  شده ب
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد 
گفت: از زمانی که چشم به این جهان گشودم جز 
بدبختی و سیه روزی  چیزی ندیدم. پدر و مادرم 
هر دو  اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی  داشتند 
و هنگامی که علایم خماری شیشه به سراغشان 
می آمــد، زمین و زمــان را به هم می دوختند و  
همچون اژدهایی خشمگین تمام ناراحتی و عقده 
هایشان را بر سر من و خواهر کوچک ترم خالی می 
کردند. ما هم گریه کنان در کنج گوشه اتاقمان به 
یکدیگر پناه می بردیم. پدرم بسیار رفیق باز بود و 
بیشتر اوقات که پول تهیه مواد مخدر را نداشت، 
دوستان معتادش را به خانه می آورد تا او هم در 
کنار آنان چند دود سیاه را به ریه های سنگینش 
فروبرد و به نوایی برسد!  بدین ترتیب بیشتر 
اوقات منزل ما پاتوق استعمال مواد مخدر بود و 
من و خواهر کوچک ترم  هیچ گاه روی آرامش و 
خوشبختی را در زندگی مان ندیدیم؛ به جایش 
کودکی ما به زندگی شیشه ای   پدر و مادرمان 
گره خورد و شکست و تکه های آن تمام وجودمان 
را زخمی کرد. تنها چیزی که پدر و مادرمان نمی 
توانستند آن را از ما بگیرند، آرزوهایمان  بود. من  
دوست داشتم روزی پزشک  شوم البته خوب می 
دانستم با پوشیدن لباس سفید پزشکی هم نمی 
توانم دردهای پدر و مادرم را درمان کنم اما تصور 
می کردم شاید به گونه ای  بتوانم با محقق شدن 
آرزوهایم کمی از زخم های عمیق درونم‌ را التیام 
بخشم؛ هر چه زمان می گذشت اوضاع زندگی 
مان بدتر می شد. پدرم برای تامین هزینه های 
مواد مخدر دست به خلاف می زد و هر از چند 
گاهی راهی زندان می شد. وقتی به سن نوجوانی 
رسیدم، شرایط برایم سخت تر شد و در حالی که از 
لحاظ روحی و روانی وضعیت نابسامانی را تجربه 
می کــردم، به پیشنهاد یکی از اقــوام نزدیکمان 
مصرف شیشه را آغاز کردم. می خواستم لحظاتی 
زندگی سراسر نکبت بــاری را که تقدیر برایم‌ 
رقم زده بود، فراموش کنم‌ و وارد دنیای  خیالی 
دیگری شوم. دنیایی که سراسر آرامش  است، 
غافل از این که این آرامــش  و آسایش، پوشالی 
ــذر اســت و انتهایش به همان تاریکی و  و زودگ
بدبختی گره خواهد خورد. به تدریج دوز مصرفم 
بالا رفت و به شدت به استعمال  شیشه وابسته 
شدم  به طوری که من نیز همچون پدر و مادرم  
اعتیاد شدیدی به این ماده مخدر صنعتی پیدا 
کردم. این گونه بود که تمام آرزوهایم ‌را به دست 
فراموشی سپردم و ترک تحصیل کردم. ناگفته 
نماند خواهر کوچک ترم نیز همچون من  گرفتار 
اعتیاد شد به طوری که بعد از گذشت مدتی من 
و خواهر کوچک ترم برای تهیه مواد مخدر سر از 
پاتوق ها و محلات جرم خیز شهر درآوردیم و در 
یکی از این پاتوق ها با مجید آشنا شدم البته او  را 
دورادور می شناختم. پسر همسایه مان بود و در 
خلافکاری ید طولایی داشت. از دور که نگاهش 
می کردی، چهره اش فریاد می زد او هم اعتیاد 
شدیدی به مواد مخدر صنعتی دارد اما من در 
دنیای کودکانه خود او را یک »قهرمان« تصور 
می کردم چون دیگر مجبور نبودم برای تهیه مواد 
مخدر سر از پاتوق های سیاه و ناامن شهر درآورم. 
از طرفی دیگر هزینه های استعمال مواد مخدر 
من و خواهرم به روزی ۳۰۰ هزار تومان رسیده 
بود که او این هزینه را تقبل می کرد. می دانستم 
برای تهیه این پول گزاف حتما خلاف می کند 
اما برای من هیچ  تفاوتی نداشت که از چه راهی 
این پول را به دست می آورد. من دیگر معتاد شده 
بودم و  همین که بدون دردسر می توانستم شیشه 
بکشم، برایم  کافی بــود. از طرفی مجید  تمام 
محبتی را که پدر و مادرم از من دریغ کردند، نثارم 
می کرد. او که هیچ نسبت خونی با من نداشت 
بیشتر از آن ها از من و خواهرم مراقبت و محافظت 
می کرد تا جایی که مواد موردنیاز  پدر  و مادرم را 
نیز فراهم  می کرد تا مبادا پدرم به بهانه استعمال 
مواد مخدر، دوستانش را به خانه بیاورد و مردان 
غریبه به خانه مان رفت و آمد کنند. پدر و مادرم 
نیز چشم به روی این ارتباط سیاه بستند و سکوت 
پیشه کردند تا مجید جیره هر روزه موادشان را 
قطع نکند. نمی دانم گاهی با خود می گویم شاید 
پدر و مادرم در دلشان نیز خوشحال هستند که 
من و خواهرم معتادیم چون که  بدین وسیله آن 
ها دردسر کمتری برای تهیه مواد دارنــد. حال 
که پدر و مادرم را با دستانی دربند در کلانتری 
می بینم، ناراحتم اما از دستگیری مجید جیغی 
بیشتر ناراحت و نگرانم چرا که نمی دانم پس از  
دستگیری او، چه کسی موادمان را تهیه می کند 
و سرنوشت من و خواهر کوچک ترم در پاتوق های 

کثیف و سیاه شهر به کجا خواهد رسید؟
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سیدخلیل ســجــادپــور- ســـارق سابقه داری 
که از مدتی قبل به اتهام دستبرد به یک شرکت 
آسانسورسازی تحت تعقیب پلیس بود، بالاخره 
هفدهم اسفند گذشته  پس از دستبرد به انبار یک 
منزل مسکونی، در چنگ نیروهای ورزیده کلانتری 
شفای مشهد افتاد و راز سرقت های دیگر را نیز فاش 
کــرد. به گــزارش اختصاصی خراسان، ماموران 
تجسس کلانتری شفای مشهد، اوایل اسفند یک 
باند بزرگ سرقت را در مشهد متلاشی کردند که 
به منازل و انبارها دستبرد می زدند. با اعترافات 
متهمان دستگیر شده، تلاش برای دستگیری دیگر 
متهمان فراری آغاز شد تا این که هفدهم اسفند، 
ماموران انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان 
می داد اعضای فــراری باند به سرکردگی سارق 
سابقه داری به نام »مجید جیغی« به یک منزل 
درمشهد دستبرد زده اند و اموال سرقتی را به منزلی 
در خیابان حر عاملی انتقال داده اند. بنابراین با 
دستور سرگرد علی امارلو )رئیس کلانتری شفا( 
گروهی از نیروهای زبــده تجسس به سرپرستی 
سروان حسن آریایی )رئیس تجسس( عازم محل 
مذکور شدند و با کسب مجوزهای قضایی زن و 
مرد جوانی را در این مخفیگاه دستگیر کردند. در 
بازرسی از منزل یاد شده 43 جفت کفش ورزشی، 
چندین کیسه بــزرگ گــردو، پیراهن های زنانه، 
مقداری هرویین و ... کشف شد. بررسی ها بیانگر 
آن بود که جوان دستگیر شده همان سارق فراری 
معروف به مجید جیغی است که با دستور قاضی 
شعبه 216 دادســرای مشهد تحت تعقیب پلیس 
قرار داشت. این گزارش حاکی است، ماموران در 
ادامه این عملیات، دیگر اعضای این باند را نیز به 
دام انداختند و مقادیر زیادی لوازم سرقتی را کشف 
کردند. در همین حال سارق معروف به مجید جیغی 
پس از انجام مشاوره های روان شناختی توسط 
مشاوران زبده دایره اجتماعی کلانتری به سوالات 
خراسان درباره سرگذشت خود پاسخ داد که صحنه 
های دردناکی از زیر پوست شهر را عریان می کرد. 
آن چه می خوانید نتیجه این گفت وگو با سارق سابقه 

دار معتاد است.
اسمت چیست؟ مرتضی- ا لف  ولی به نام مجید 

جیغی مشهورم. 
چرا به این نام مشهوری؟ دوستانم این نام را برایم 
انتخاب کردند. جیغی یکی از شخصیت های اصلی  

یک  فیلم قدیمی است. 
مگر فیلم هم تماشا می کنی؟ بله به فیلم های 
قدیمی خیلی علاقه مندم و ناصر ملک مطیعی 

بازیگر مورد علاقه من است! 
چند سال داری؟ ۳۸ سال 

ــواد داری؟ تــا دوم راهنمایی درس  چقدر س
خواندم. 

چرا ادامه تحصیل ندادی؟ چون مواد می کشیدم، 
از مدرسه اخراجم کردند. 

اهل مشهدی؟ بله. 
شغلت چیست؟ کفاش هستم. 

چقدر درآمد داری؟ از راه کفاشی روزی ۱۵۰ 
هزار تومان و از راه خلاف روزی دست کم بین  ۴۰۰ 

تا ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارم! 
چند خواهر و برادر داری؟ ۱۵ خواهر و برادر تنی 

و ناتنی  دارم چون  پدرم دو همسر داشت. 
در دوره کودکی و نوجوانی با چه کسانی زندگی 
می کردی؟ با مادر و خواهر و برادرانم زندگی می 
کردم. پدرم بیشتر اوقات را در منزل همسر اولش 
سپری می کرد و هر چند هفته یک بار به ما سر 

می‌زد.
ارتباطت با پدر و مادرت چگونه بود؟ مادرم را 
خیلی دوست داشتم و او هم به ما محبت می کرد 
اما از پدرم می ترسیدم. هیچ ارتباط صمیمانه ای 
بین ما برقرار نبود. وقتی به خانه مان می آمد، هیچ 
حرفی نمی زد. مثل غریبه ها تنها جواب سلاممان 
را می داد و سپس در گوشه ای می نشست. به 
عبارتی در کودکی ام هیچ گاه رنگ محبت پدری 

را به خود ندیدم. 
پدرت نیازهای مادی شما را تامین می کرد؟خیر 
تنها 10درصد از نیازهای مادی مان را برآورده می 
کرد. مادرم یا در خانه های مردم کارگری می کرد یا 
این که در خانه خیاطی و قلاب بافی می کرد تا خرج 

زندگی مان تامین شود. 
بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی ات چه بود 
و دوست داشتی چه کاره شوی؟ شغل خاصی 

مدنظرم نبود فقط می خواستم پولدار شوم! 
از کی و چگونه کار خلاف را شروع کردی؟ ۱۸ 
سال داشتم که پدرم از دنیا رفت اما من به مراسم 
تشییع جنازه اش نرفتم چون به او هیچ تعلق خاطری 
نداشتم. پس از پایان مراسم تدفین، خبر رسید که 
هووی مادرم سر خاک با مادرم درگیر شده و او را 
کتک زده است. من هم عصبانی شدم و با چوب و 
چماق به خانه همسر اول پدرم رفتم و شیشه های 
خانه شان را شکستم و نامادری و خواهر و برادران 
ناتنی ام را کتک زدم. آن ها هم از من شکایت کردند 
و من را به زندان انداختند. مدتی که در زندان بودم 
با افراد زیادی آشنا شدم که پس از آزادی از زندان 
به معاشرتم با آن ها ادامه دادم و با همکاری آن ها به 
امید رسیدن به ثروتی بادآورده، خرید و فروش مواد 

مخدر صنعتی را آغاز کردم. 
اعتیاد داری؟ بله ۲۶ سال است که مواد مخدر 

استعمال می کنم. 
چه شد به مصرف مواد مخدر روآوردی؟ کلاس 
چهارم دبستان بودم که اولین پک را به سیگار زدم. 
دو سال بعد و در ۱۲ سالگی برای اولین بار عرق 

خوردم و مصرف بنگ را آغاز کردم. 

چرا به مصرف مواد مخدر صنعتی روآوردی؟ 
در ۲۱ سالگی با دختری آشنا شدم که ۱۳ سال 
داشت و  خانواده اش همگی  معتاد بودند. خودش 
هم کریستال تزریق می کرد. من عاشق فتانه شدم، 
حتی خلاف می کردم تا هزینه مواد خانواده اش را 
تامین کنم و مدتی بعد  به واسطه دوستی با آن دختر، 

من نیزمصرف مواد مخدر صنعتی را آغاز کردم. 
ارتباط عاطفی ات با آن دختر به کجا رسید؟ بعد 

از یک سال از هم جدا شدیم. 
چرا؟ او به من خیانت کرد و در حالی که با پسر 
دیگری سوار بر موتور سیکلت  در بزرگراه تک چرخ 

می زدند، تصادف کرد و از دنیا رفت.
برابر گزارش ماموران انتظامی به اتهام سرقت 
دستگیر شده ای، چه توضیحی داری؟ بله 
سرقت را قبول دارم. شب گذشته  با تعدادی از 
دوستانم، لوازم مکشوفه را از بولوار  قرنی سرقت 

کردیم.  
سرقت های دیگری هم  مرتکب شــدی؟ بله 

سرقت های متعددی با همکاری دوستانم انجام 
داده ام. از یک شرکت آسانسور با فردی به هویت 
جــواد- ت  و محسن- م نیز سرقت انجام داده ام 
که جواد دستگیر شد و من و محسن نیز متواری 
بودیم و لوازمی که سرقت کرده بودیم تا مدتی قبل 
داخل منزلم بود که بعد از آن لوازم سرقتی توسط 
فردی به هویت محمد-ل معروف به کخ ازمنزل 
من نیزسرقت شد)مصاحبه با محمد-ل معروف به 
کخ درمورخه ۴ اسفند ماه با عنوان داوینچی درقاب 

آرزوهای کخ به چاپ رسید(
چند سابقه کیفری داری؟ 

شش سابقه کیفری دارم و تقریبا پنج سال را در 
زندان به سر بردم. 

چرا پس از آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم 
شدی؟ آخرین بار که از زندان آزاد شدم با دختر 
یکی از مشتریان قدیمی ام به نام نادیا آشنا شدم. 
او را دورادور می شناختم. بچه محلمان بــود و 
تنها ۱۵ سال داشت. او و خواهر ۱۳ ساله اش به 
شیشه اعتیاد داشتند. گاهی آن ها را می دیدم که 
از خلافکاران محله مواد مخدر می خرند. حقیقتش 
غیرتم اجازه نداد که آن ها با این سن و سال از مردان 
غریبه مــواد بخرند. از طرفی عاشق معصومیت 
چشمان نادیا شدم. به همین دلیل دست به خلاف 
می زدم تا هزینه های مصرف مواد مخدر خودم، نادیا 
و خانواده اش را تامین کنم چون پدرش هم در زندان 

به سر می برد و سرپناهی نداشتند.
اولین بار کی مرتکب سرقت شدی؟ ۱۵ سال 
داشتم و در یک کارگاه کفاشی کار می کردم اما 
صاحب کارگاه دستمزد کارگری ام را پرداخت 
نمی کرد. من هر چه اصــرار می کردم که پولم را 
می‌خواهم، او توجهی نمی کرد. من هم از دخل 
مغازه طلبم را برداشتم. او  وقتی متوجه شد، مرا از 

کارگاه بیرون انداخت.
هدفت در زندگی چیست؟ هدفم تنها به دست 
آوردن پول است؛ این که از چه راهی واقعا برایم 

اهمیتی ندارد! 
نگاهت به آینده چگونه است؟ می دانم که آینده 

ای ندارم. فکر نکنم دیگر آدم شوم! 
فکر می کنی پنج سال دیگر در چه وضعیتی 

قرار داری؟ احتمالا در زندان به سر می برم. 
زندان را چگونه جایی می بینی؟ به نظرم جای 
خوبی برای امثال من است. اگر بیرون زندان باشم، 
به هر طریقی دست به خلاف می زنم اما من در یکی 
از شعبه های زندان کارگاه بزرگ کفاشی داشتم و 

به  شاگردان زیادی آموزش می دادم.
تو که در این رشته تخصص داری چرا پس از 
آزادی از زندان، دست از خلاف بر نمی داری 

و همین حرفه را برای کسب درآمــد  انتخاب 
نمی کنی؟ چون درآمدش کم است و کفاف تامین 
هزینه های استعمال  مواد  خودم، نادیا و خانواده 
اش را نمی دهد. از طرفی من زیاده خواه هستم. 
 دوست دارم هر چه را می خواهم زود مهیا شود. 

نادیا هم به تو علاقه مند است؟ 
بله خیلی زیاد این عشق دو طرفه است. 

ــادش را کنار  ــی ــت ــو اع ــه خــاطــر ت ــس چـــرا ب پ
نمی‌گذارد؟ 

پدر و مادرش اجازه نمی دهند. آن ها هم معتاد به 
شیشه هستند و خیالشان راحت است  اگر نادیا 
معتاد باشد من هم به خاطر نادیا مواد آن ها را   تامین 

می کنم. 
خوشبختی برای تو چه معنایی دارد؟ 

این که احتیاج مالی نداشته باشی و بی دردسر 
زندگی کنی یعنی خوشبخت هستی.

به نظر تو قانون باید چه برخوردی با خلافکاران 
داشته باشد؟ نمی دانم اما قانون باید با کسانی 
امثال حسن- ع ) همدست متهم و پدر نادیا( که 

فرزندانشان را معتاد می کنند برخورد کند!
چه کسی را در سرنوشت پیش آمــده مقصر 

می‌دانی؟ 
خودم مقصر هستم. من آدم طماعی بودم و به هر 
قیمتی می خواستم پولدار شوم. از طرفی  صبر 
نداشتم، می خواستم سریع تر و از هر مسیری به 

پول برسم. 
اگــر بــه گذشته بــرگــردی چــه مسیری را در 

زندگی‌ات انتخاب می کنی؟ 
سعی می کنم دیگر خلاف نکنم تا بتوانم  مادرم را 

شاد کنم. 
شاید کسی در ابتدای مسیری باشد که تو در 
انتهایش ایستاده ای. چه توصیه ای برای او 

داری؟ 
اگر به راه خلاف برود ۲۰ سال دیگر  روی همین 
صندلی  می نشیند که من اکنون نشسته ام. خیلی 
ها با پول حلال و حتی کارگری کردن  زندگی خوب 
و آبرومندانه ای برای خودشان ساختند اما من به راه 
خلاف رفتم و به این جا رسیدم. باورتان نمی شود 
۲۰ سال است خانواده ام را ندیدم و تنها زندگی می 
کنم. دلم برای دیدن مادرم پر می کشد اما نمی توانم 

به چشم هایش نگاه کنم چون ...
سرگذشت خواهران شیشه ای که مجید جیغی 
به منزل آن‌ها رفت و آمد داشت در ستون امتداد 
تاریکی امــروز چاپ شده است و سرگذشت 
پدر آن ها که از سارقان همدست مجید جیغی 
است نیز در شماره های آینده صفحه حوادث 

درج می شود.

* ایسنا / همتی زاده  رئیس پلیس راه استان ایلام 
از واژگونی یک دستگاه پیکان در محور ایلام به 
حمیل خبر داد و گفت: در این حادثه پنج نفر از 

اعضای یک خانواده جان باختند.
*ایرنا/  مرادیان رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت‌های پزشکی فارس گفت: وزش باد شدید 
و تندباد طی جمعه شب گذشته در شیراز موجب 

مصدوم شدن  ۱۸ نفر در این کلان‌شهر شد.
*مهر / شهبازی فرمانده انتظامی اندیمشک 
گفت: برشکاری و ماجراجویی روی یک توپ به 
جا مانده از جنگ تحمیلی، جان یک مرد را در 

اندیمشک گرفت.
درمحورهای  رانندگی  حادثه  توکلی/ سه   *
مواصلاتی رفسنجان و انــار یک کشته و هشت 

زخمی بر جا گذاشت.
*تسنیم/ ملکی سخنگوی آتش‌نشانی تهران از 
وقوع گازگرفتگی در یک ساختمان پنج طبقه در 
خیابان نبرد شمالی طی جمعه شب گذشته خبر داد 
و گفت: آتش‌نشانان حین بررسی این ساختمان، 
ــا و خــانــم جـــوان را کشف کــردنــد.  جسد یــک آق
*ایرنا/ سرهنگ باقری فرمانده انتظامی شهرستان 
همدان گفت: انفجار موادمحترقه در یک مرکز تهیه 
غذا واقع در یکی از محله های شهر همدان منجر به 

مرگ یک نوجوان و مجروحیت دو نفر دیگر شد.
*ایــرنــا/ ســرهــنــگ حــیــدری رئــیــس پلیس راه 
کرمانشاه گفت: حادثه رانندگی جمعه گذشته در 
محور سنقر و کلیایی، سه کشته و سه زخمی به جا 

گذاشت.
*ایسنا/ مهرسروش سخنگوی کمیته چهارشنبه 
آخرسال مرکز اورژانس تهران گفت: آمار مصدومان 
چهارشنبه ســوری در تهران نسبت به چند روز 
گذشته تغییری نداشته است و از ابتدای اسفند تا 

دیروز ١٢ نفر در این حوادث  مصدوم شدند. 
*میزان/ سرهنگ عطاءاللهی رئیس پلیس متروی 
تهران بزرگ با بیان این که گوشی‌قاپی و جیب‌بری 
دو جرم شایع در شهر زیرزمینی تهران است، افزود: 
امسال در مجموع ۲۴۵ فقره دستگیری در انواع 
سرقت‌های مختلف از جمله جیب‌بری، سرقت تلفن 
همراه، زورگیری و اخاذی داشتیم؛ در اغلب مواقع 

سارقان هنگام ارتکاب جرم دستگیر شده اند.

غافل‌گیری برفی در آستانه بهار  
 برف و کولاک در ۲۰ استان کشور باعث مسدود شدن جاده ها 

و جان باختن چند نفر از هموطنان شد

گروه حــوادث/  در حالی که طی چند روز اخیر 
شاهد هوایی بهاری در اغلب نقاط کشور بودیم و 
کمتر از 10 روز تا پایان زمستان باقی مانده است، 
برف و کولاک طی 72 ساعت اخیر در 20 استان 
کشور باعث غافل گیری مردم شد. در این بین 
تعدادی از مسافران در جاده ها با مشکلاتی مواجه 
شدند و همچنین شاهد چند تصادف با تعدادی 

فوتی و مجروح در جاده های کشور بودیم.

▪ امدادرسانی به بیش از ۱۰ هزار نفر 	
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر 
از امدادرسانی به بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر 
درپی بروز برف و کولاک در کشور خبر داد. مهدی 
ولی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا افزود: نزدیک به ۶۰۰ 
امدادگر هلال احمر از زمان شروع بارش‌ها تا 
دیروز به ۱۰ هزار و ۶۱۶ نفر امدادرسانی کرده و 
۴۸۸۴ نفر را نیز اسکان اضطراری داده‌اند.  وی 
با بیان این که ۲۰ استان کشور درگیر بارش برف 
و مداخلات جوی بودند، ادامــه داد: همچنان 
امدادرسانی در برخی از استان ها ادامه دارد و 
امدادگران جمعیت هلال احمر در آمــاده باش 
ــداد و نجات  کامل هستند.   رئیس سازمان ام
جمعیت هلال احمر با بیان این که بیش از ۱۰ 
هزار پتو و حدود ۱۵۰۰ بسته موادغذایی در میان 
در راه ماندگان و حادثه دیدگان توزیع شده است، 
افزود: ۱۴ مجروح نیز از سوی عوامل هلال احمر 

به مراکز درمانی منتقل شده اند.  

▪ مرگ مشکوک 3 سرنشین خودرو	
همچنین به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی دامغان 
گفت: سه سرنشین یک دستگاه خودروی سواری 
شامگاه جمعه در نزدیکی روستای گَز شهرستان 
دامغان به طور مشکوکی فوت کردند. سرهنگ 
سیدرضا علوی افزود: صبح شنبه، مرگ مشکوک 
سه سرنشین خودرو به مرکز فوریت های ۱۱۰ 

دامغان اطلاع رسانی شد و پیش از حضور عوامل 
پلیس، تیم های امدادی با حضور در محل حادثه 
به انجام اقدامات پیش بیمارستانی برای احیای 
این افراد پرداختند. وی اظهار کرد: باتوجه به وقوع 
برف و کولاک و بوران شدید جمعه شب گذشته، 
این سرنشینان  برای استراحت، خودروی خود 
را در حاشیه جاده پارک و برای در امان ماندن از 
برف، سرما و بوران شب گذشته، داخل خودرو گاز 
پیک نیک را روشن کرده بودند. در این حادثه یک 
پسربچه هفت ساله، خانم ۵۴ ساله و مرد جوان 

۲۶ ساله از اهالی جنوب کشور فوت کردند.

▪ تصادف دربزرگراه  با ۴۷ مصدوم و ۳ فوتی	
ــه گــــزارش ایــســنــا، رئــیــس مرکز  همچنین ب
فوریت‌های پزشکی استان قزوین گفت: تصادف 
زنجیره‌ای آزادراه قزوین- زنجان در پی بارش 
برف و کولاک شدید، دست کم ۴۷ مصدوم و سه 
فوتی داشته است. سهیل سلطانی افزود: عصر 
روز جمعه، تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه قزوین - 
زنجان در یک کیلومتری محدوده ضیاءآباد اطلاع 
داده شد که بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس 
فوریت‌های پزشکی و اتوبوس آمبولانس به محل 
حادثه اعزام شدند. وی ادامه داد:  ۴۷ مصدوم 
حادثه باتوجه به آسیب‌های واردشده برای تکمیل 
روند درمان توسط آمبولانس‌های فوریت‌های 
پزشکی به بیمارستان تامین اجتماعی و شفای 
تاکستان و بیمارستان الغدیر ابهر و بوعلی خرمدره 

منتقل شدند.

▪ یک کشته و 19 مصدوم در واژگونی اتوبوس	
رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی البرز 
هم از واژگــونــی یک اتوبوس در جــاده چالوس 
خبر داد.مــهــرداد بابایی در گفت و گو با ایسنا، 
افزود: ساعت ۲:۱۷ بامداد دیروز، واژگونی یک 
دستگاه اتوبوس در پیچ سرهنگ جاده چالوس به 

اورژانس اعلام شد.  وی با بیان این که این حادثه به 
دنبال برخورد بهمن با اتوبوس و شرایط نامساعد 
ــه داد: بلافاصله  ــود، ادام جــوی اتفاق افتاده ب
هشت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس 
آمبولانس اورژانس استان البرز به محل اعزام شد. 
رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی البرز 
گفت: اتوبوس حامل تیم فوتسال، ۲۰ سرنشین آقا 
داشت که از تهران راهی نوشهر بودند که متاسفانه 
 یک نفر در دم جان باخت و ۱۹ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در 

محل، پنج نفر از مصدومان به بیمارستان امام علی 
)ع( و بقیه به بیمارستان شهید مدنی کرج برای 
ادامه روند درمان انتقال داده شدند. خوشبختانه 
وضعیت مصدومان حادثه پایدار و رو به بهبود است. 
سردار حسینی جانشین پلیس راهور ناجا نیز در 
گفت‌وگو با فارس از هموطنان خواست با توجه به 
شرایط زمستانی حاکم بر محورها از جمله برودت، 
کاهش دیــد، لغزندگی و یخ بندان از سفر غیر 
ضروری پرهیز کنند و اگر مجبور به سفر هستند 

حتما تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند. 
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